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  ۱۳۹۰  پاييز ـ زمستان،۴شمارة  ،مي رضويدانشگاه علوم اسلا ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
  

  شرط خيار در عقد ضمان
   استاد دانشگاه شهيد بهشتي(  دكتر مصطفي محقق داماد(  
    دانشجوي دكتري دانشگاه علوم اسلامي رضوي (١غلامرضا يزداني(  

  چكيده
 صـحت و يـا عـدم صـحت     ،گيـرد   مـي  آنچه در اين مختصر مورد بررسي قـرار       

 حيـث بـه     كن عقـود را از ي ـ     افقهـا و محقق ـ   . اشتراط خيار در عقد ضمان است     
ن نيـست مگـر     ك ـ فسخ عقود لازم مم    ٢.اند  رده ك عقود لازم و عقود جايز تقسيم     

ي از طرفين قرارداد خيار ثابت شود يا طرفين بر فـسخ آن    كه براي ي  كدر جايي   
ستند و آن  جهـت ديگـر نيـز قابـل تقـسيم ه ـ      كعقود لازم از ي ـ   . تراضي نمايند 
برخـي از   . نيـستند پـذير   كـه خيار  پذيرنـد و عقـود لازمـي        كه خيار عقود لازمي   

ي ذات  اان جعل خيار در آنها خلاف مقتـض       كپذير نيستند و ام    خيار ،عقود لازم 
  مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثيقه قـرار          ؛ زيرا آنهاست نظير عقد رهن   

يا نظير . قه بودن مال مرهونه داردگيرد و جعل خيار براي راهن منافات با وثي      مي
                                                        

 ۸/۱۰/۱۳۹۰: پذيرشتاريخ  ـ ۱۵/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
1. ygholamreza@yahoo.com 

 ۱۸۴گذار ايراني در مـادة        قانون. اين تقسيم در قانون مدني ايران و بسياري از كشورها نيز وجود دارد            . ٢
  .»... جائز،لازم :شوند عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي«: قانون مدني مقرر نموده است
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ه آيا عقد ضمان از عقود لازم اسـت         كنيم  ك بحث    بنابراين بايد ابتدا   .احك ن عقد
ك پذير است يا خيـر؟ در فـرض ش ـ        خياريا جايز و اگر از عقود لازم است آيا          

ر عقـد   ه چيست؟ اثر شرط خيار د     مسئل اصل در    ،پذير بودن عقد ضمان   در خيار 
، خياربردار نيست، درج شرط خيار باعث بطـلان شـرط   ضمان چيست؟ اگر ضمان 

شود يا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خيار تخلف شرط يـا تخلـف وصـف                    مي
 در صـورت    ،ننـد كچطور؟ اگر متعاقدين در قرارداد شرطي يا وصـفي را درج            

  شود يا خير؟  مي آيا خيار براي مشروط له ثابت،تخلف اين شرط يا وصف
  .د جايزود لازم، عقو، عق شرطخيارخيار، عقد ضمان، ، عقود :يواژگان كليد

  تب شيعهك بحث در ةخچيتار
 اثري از شـرط خيـار در عقـد ضـمان            ،ه در باب ضمان وارد شده است      كدر رواياتي   
؛ انـد   ردهكفقهاي اماميه اين فرع را در دو مبحث از مباحث فقهي مطرح             . وجود ندارد 

  . ذيل خيار شرط،بيعتاب الكتاب الضمان و ديگري در كي در كي
 مرحوم شيخ طوسـي     ،كردهه اين فرع را مطرح      كاز فقهاي اماميه    نفر  ظاهراً اولين   

تـاب  كو نيـز در      تـاب الـضمان   كتـاب البيـع و      كتاب وزين مبـسوط در دو بـاب         كدر  
تـاب البيـع   كعبـارت مرحـوم شـيخ طوسـي در         . )۳/۳۵: ۱۳۸۷ ،طوسـي ( باشد  مي الخلاف

 ،ه دخول شرط در عقد ضمان     ك اند  ردهكن تصريح   تاب الضما كمجمل است ولي در     
 نيز تصريح به جـواز اشـتراط خيـار          )۳/۳۷۷: تا  بي( تاب خلاف كايشان در   . بلامانع است 
تـاب مهـذب   كمرحوم ابن بـراج در   ،بعد از مرحوم شيخ طوسي  . اند  ردهكدر عقد بيع    

در عقد ضمان   ه جعل خيار شرط     ك اند   و معتقد شده   )۱/۳۵۵: ۱۴۰۶( به اين فرع پرداخته   
. )۲/۲۴۵: ۱۴۱۰(انـد     م بـه جـواز آن داده      كسپس ابن ادريس در سرائر ح     . الي ندارد كاش

 تـاب ارشـاد  ك؛ دراند ردهكتاب خود مطرح كمرحوم علامه حلي اين فرع را در چهار         
ه شرط خيار در ضـمان جـايز        ك اند  ردهك تصريح   )۱۱/۱۰۹: تا  بي( رهك و تذ  )۱/۳۷۶: ۱۴۱۰(

ه ك ـ انـد   تصريح نمـوده )۱/۱۶۸: تا بي(  و تحرير)۲/۶۹: ۱۴۱۳(  قواعدتابكاما در دو  . است
بعـد از   . شـود   مـي  ر نيـست و باعـث بطـلان عقـد         يپذ انكشرط خيار در عقد ضمان ام     

ه ك ـ فرمـوده اسـت   )۳/۲۶۹: ۱۴۱۷(  مرحـوم شـهيد اول در دروس    ،مرحوم علامـه حلـي    
 خـود قائـل     )۳۴۱: ات  بي(  در مسائل  سپس ابن طيّ  . شرط خيار در عقد ضمان جايز است      
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  المـرام  یمحقـق صـيمري در غـاي      . انـد    عدم جواز اشتراط خيار در عقد ضمان شـده         به
 محقـق ثـاني   .  جـايز اسـت    ،شرط خيار در عقـد ضـمان      كه   اند  ردهك بيان   )۲/۴۵: ۱۴۲۰(
در انـوار  . انـد   نيز قائل بـه جـواز درج خيـار در عقـد ضـمان شـده           )۵/۳۱۰: ۱۴۱۴ ،كركي(

م به جواز دخول شرط خيار در عقد ضـمان       ك ح )۱۱/۴۱۱: تا  بي ،رانيآل عصفور بح  ( اللوامع
م مـورد پـذيرش     ك ـ نيز همـين ح    )۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،حسيني عاملي ( رامهكدر مفتاح ال  . اند  داده

 نيز اعتقاد به جواز شرط خيـار در         )۲۳/۶۳: تا  بي ،نجفي( صاحب جواهر . قرار گرفته است  
 مرحـوم شـيخ نظـر قطعـي ابـراز           )۵/۱۵۵: ۱۴۱۵ ،انـصاري ( اسبكدر م .  دارند عقد ضمان 

.  خيـار نيـز در آن راه دارد        ، راه داشته باشد   ، اگر اقاله در ضمان    اند   و فرموده  اند  ردهكن
املاً مـسير بحـث     ك ـ جديدي شده اسـت و       ة اين بحث وارد عرص    ،بعد از مرحوم شيخ   
 و انـد  ه نگريستهمسئلاملاً جديدي به ك ةن از شيوه و طريق و زاوي      اعوض شده و محقق   

مرحـوم  . اختلاف در جواز اشتراط خيار در عقد ضمان و عـدم آن بـالا گرفتـه اسـت        
ه شـرط خيـار     ك ـاست  ه  ردك اعلام   )۵/۴۱۳: ۱۴۱۹ ،طباطبايي يزدي ( محقق يزدي در عروه   

 اعتقـاد بـه     نايينيمحقق  . در عقد ضمان براي مضمون له و ضامن هر دو صحيح است           
ي نيـز بـه تبـع اسـتاد خـود در            ياالله خو  یآي. )۲/۵۷: ۱۳۷۳( رده است كعدم جواز آن پيدا     

  .)۲/۱۸۲: تا بي(اند  ردهكال كجواز اشتراط خيار در عقد ضمان اش

  تب اهل سنتك بحث در ةتاريخچ
تب اهل سنت اين فرع فقهي داراي فـراز و نـشيبهايي اسـت؛ بـسياري از فقهـاي                   كدر  

انـد   دادهوجـه قـرار   مورد ترا و اين فرع    ردهكتب خود مطرح    كشافعيه اين فرع را در      
 ،القليـوبي ؛   ۴/۶۰۷: ۲۰۰۲ ،؛ انـصاري  ۱۴/۲۷۵: ۱۹۹۴ ،؛ نـووي  ۴۴۷ و   ۱/۴۴۴: ۲۰۰۱ ،ابواسحاق شيرازي (

 و تقريباً بين فقهاي شافعيه اتفـاق نظـر وجـود            )۸/۱۳۶: تا   بي ،؛ الماوردي البصري  ۲/۴۱۱: ۱۹۹۸
اً شرط باطـل    ه يقين كبه اين بيان    .  باطل است  ،ه درج شرط خيار در عقد ضمان      كدارد  

تـب حنبليهـا تنهـا      كدر   . دو نظريه وجـود دارد     ،خواهد بود ولي در بطلان عقد ضمان      
ايشان ضمن بيـان اقـوال برخـي از          ١:دامه در المغني است   ابن ق  ،ه يافت شد  كموردي  

                                                        
  يعل والكفيل والضمين ،الحظّ فيه ما ليعرف جعل الخيار ّ  لأن. خيار یالوالكف الضمان يدخل ولا: فصل. ١

    ←  
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و ادعـاي     بـه بطـلان درج شـرط ضـمان در عقـد ضـمان داده               ا اهل سـنت فتـو     فقهاي
رده ولي نسبت   ك ترديدي ن  ، شرط به بطلان خودِ   و در نهايت نسبت      اند  ردهكلاخلاف  

  .اند  اظهار ترديد نموده،به بطلان عقد ضمان
تـاب  كتب فقهي ديگـر خـود نظيـر         كبر اساس تحقيق صورت گرفته نه ايشان در         

تاب بـه   كدر فقه حنفي در دو      . اند  افي و نه ساير فقهاي حنبلي به اين فرع نپرداخته         كال
ر كتاب البحر الرائق آن است كه جعل خيـار در عقـد             اين بحث پرداخته شده است؛ ظاه     

 در كتاب مجمع الضمانات نيز در ضمن فرعي كه در آن خيار شرط              ١.ضمان باطل است  
 خيار براي مشروط له     ،ه در صورت تخلف شرط    ك اعلام شده است     ،درج شده است  

  . اين فرع مطرح نشده است،ي و ظاهريكتب فقهاي مالك و در ٢شود  نميثابت

   بودن عقد ضمانلازم
بحث از خياري بودن يا نبودن عقد مبتني بر اين مقدمه است كه آيا اساساً عقد ضـمان از               

كنـد كـه عقـد      عقود لازم است يا از عقود جايز؟ زيرا اين بحث زماني مصداق پيـدا مـي               
ضمان، از عقود لازم باشد والا اگر از عقود جايز باشد، ديگر جايي براي بحث از امكان                 

مـذاهب اسـلامي اتفـاقي     تقريبـاً بـين     . ار و عدم آن در عقد ضمان نخواهد بـود         جعل خي 
  ٣.و لذا نيازي به بررسي تفصيلي آن نيست.  از عقود لازم است،ه عقد ضمانكاست 

                                                                                                                        
 یحنيف ـ أبـو  قـال  وبهـذا . كالنذر خيار يدخله فلم القبول يإل يفتقر لا عقد هولأنّ. لهما حظّ لا هأنّ یبصير →

 وهو تبطل یالالكف ّ  أن عندي: القاضي فقال فيهما الخيار شرط ّ  فإن. خلافهم أحد عن نعلم ولا. والشافعيّ
 المكفـول  يعل ـ ما ييؤدّ لا أن شرط لو كما ،ففسدت مقتضاها ينافي ما يعل شرط هلأنّ الشافعيّ مذهب

 يبطـل  أن ويحتمـل . کذل ـ ينـافي  والخيـار  به، كفل أو ضمنه ما لزوم والكفالی الضمان مقتضي ّ  لأن کوذل. به
 لزمتـه  الخيـار  بـشرط  كفـل  هبأنّ ـ أقـرّ  ولو البيع؛ في یالفاسد الشروط في قلنا كما ،یالكفال وتصحّ الشرط
  .)۷/۸۸: ۱۹۸۸ ،المغني ،ابن قدامه (الكلّ استثناء فأشبه. يبطله ما بإقراره وصل هلأنّ. الشرط وبطل یالكفال

 ،اجميعً ـ وبالفعـل  لهـا  يطالب وبالتسليم هلاكها حال وببدلها قيامها حال بتسليمها يطالب بالعين والكفيل. ١
 ،ابـن نجـيم    (الـصرف  قبيـل  يـصحّ  لا وما تعليقه يصحّ فيما یثلاث من أكثر فيها الخيار اشتراط هأنّ وقدمنا
۱۹۸۳ :۶/۲۲۱(.  

 ُ  یفَالْكَفَـالَ  ٌ  فُـلان  يَكْفُـلْ  فَلَـمْ  ِ  الْمَـال  مِـنْ  بِكَـذَا  ٌ  فُلان عَنْهُ يَكْفُلَ أَنْ يعَلَ ٍ  بِمَال ٍ  رَجُل عَنْ ٍ  لِرَجُل كَفَلَ رَجُلٌ. ٢
  .)۱/۴۱۷: تا  بي،بغدادي (یِالْكَفَالَ کِتَرْ فِي خِيَارٌ لَهُ وَلَيْسَ ٌ یلازِمَ

 ـ فهـو  لـه  غيـره  ضـمان  لـه  فبدل غيره يعل يندَ له كان نإ هفإنّ الضمان امّوأ. ٣  لا أو يـضمن  نأ بـين  رمخيّ
  ).۱/۳۵۵: ۱۴۰۶ ،طرابلسي (عنه المضمون دون جهته من لزم ضمن نإف ،يضمن
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   يا غير خياري بودن عقد ضمانخياري
ه آيـا جعـل خيـار در عقـد          ك ـه بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است         كمطلب دومي   

ه را در ضمن مباحث اصلي اين فصل و بررسي اقوال مسئل خير؟ اين ضمان رواست يا
ه ك ـه اختلافـي    ك ـشـود     مـي   آن مورد بررسي قرار خواهيم داد ولي اجمالاً بيان         ةو ادل 

 راهگـشا  ،الؤتواند در پاسـخ بـه ايـن س ـ     مين در اثر اصلي ضمان دارند  اعلما و محقق  
تواننـد    مـي ،دانند  ميل ذمه به ذمهه اثر عقد ضمان را نقكساني كه كبه اين معنا  . باشد

ه عقـد   ك ـطور   يعني همان . بردار است نظير عقد بيع     خيار ،كه عقد ضمان  معتقد شوند   
ان جعل خيار وجود    ك ام ،شود  مي يت مبيع از فروشنده به خريدار     كبيع باعث انتقال مال   

 يـت ك مل،نـد كه مشروط له از خيار استفاده نمايد و عقد را فسخ       كدارد و در صورتي     
عقد ضمان نيـز      در ،گردد  مي  مبيع ك عود نموده و دوباره مال     ،فروشنده نسبت به مبيع   

 يـت ك موجـب انتقـال مال  ،ه عقـد ضـمان  ك ـبه اين معنـا  . مطلب به همين صورت است  
 بـر گـردن ضـامن       ،نون بر گردن مديون اصلي استقرار داشـت       كه تا   كطلبي  . شود مي

حـال اگـر در عقـد       . شود  مي اركبده ،ار اصلي كشود و ضامن در مقابل طلب       مي مستقر
 خيار قرار داده شود و مشروط له از حق استفاده نموده و عقد ضـمان را فـسخ    ،ضمان

تنها . ندك   مي  بدهي مديون اصلي دوباره برگشته و بر گردن خود او استقرار پيدا            ،ندك
 عـلاوه بـر طـرفين قـرارداد       ،ه در عقـد ضـمان     ك ـماند ايـن اسـت        مي ه باقي كالي  كاش
چطور بدون رضايت . نيز وجود دارد) مضمون عنه(شخص سومي  ) ن و مضمون له   ضام(

  .ال در مباحث آينده خواهد آمدؤ مديون شود؟ پاسخ به اين س،ن استكاو مم
 در اينجـا    ، ذمه به ذمه است نه نقـل ذمـه          ضمّ ،ه عقد ضمان  كاما اگر معتقد شديم     

ه در  كن استدلال شود    ن است چني  كآيا عقد ضمان از عقود خياري است يا خير؟ مم         
ار است و ماهيت و ذات  كبراي طلب طلب  اي     ايجاد وثيقه  ، اثر عقد ضمان   ،اين صورت 

ار ك ـه طلب ك ـ زيرا هدف از وثيقه گذاشتن اين اسـت          ؛وثيقه با شرط خيار منافات دارد     
 ، حال جعل خيار بـراي ضـامن       ،اطمينان خاطري براي وصول به طلب خود پيدا نمايد        

ه حق خيار در قرارداد ضمان به نفع او ك ضامني ؛ زيرامنافات دارداملاً با اين هدف     ك
ار را ك طلب طلبةهم زده و وثيق ن است هر لحظه عقد را برك مم،داده شده است قرار
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بـا ذات عقـد     ار هيچ اعتمادي بـه ايـن وثيقـه نـدارد و ايـن               كدر نتيجه طلب  .  بين ببرد  از
  .فات خواهد داشتمناضمان 

  همسئلسيس اصل در أت
سـيس اصـل   أ بهتر اسـت بـه ت  ،همسئل موجود در ةقبل از ورود به بررسي نظريات و ادل 

 جواز اشتراط خيار است يا اصل       ،ه آيا اصل در عقود    كپردازيم به اين معنا     مسئله ب در  
ه اگر ثابت شد اصل     كشود اين است     بار مي ه بر اين بحث     اي ك   عدم آن است؟ فايده   

 ، در عقد ضمان خيار راه نـدارد       نده قائل كساني  ك ،است جواز اشتراط خيار     ،در عقود 
افي بـراي اثبـات ادعـا       ك ـ ،ر نمودنـد  ك ـه ايشان ذ  اي ك   نند و اگر ادله   كبايد دليل اقامه    

 م بــه صــحت اشـتراط خيــار در عقــد ضــمان كــ بــه اصــل مراجعــه نمـوده و ح ،نباشـد 
ه ك ـه بـه ايـن نتيجـه رسـيديم          مـسئل س اگر در جـستجوي اصـل در         كعنماييم و بر    مي
 مك ـ ح ، خلاف قاعده بوده است و جواز آن نيازمند دليل و برهان است            ،اط خيار اشتر
ه با دلايل قطعـي     كه در عقد ضمان نيز اصل عدم جواز خيار است مگر اين           كنيم  ك  مي

  .يا ظني معتبر جواز آن به اثبات برسد
 متفاوتي بـا  ةه در حقيقت خود شيوك(ه بر اين بحث مترتب است  ك ديگري   ةفايد

برسـيم  اي     نتوانستيم به نتيجـه    ، طرفين ةه اگر با بررسي ادل    كاين است   ) است قبل   ةشيو
  .نيمك  ميبه اصل مراجعه

 اختصاص  ،ه آيا خيار شرط   ك اند  ردهكن به اين صورت مطرح      اه را محقق  مسئلاين  
پـذير   جريـان ) ه استثنا شده است   كجز مواردي   ه  ب(به عقد بيع دارد يا در تمامي عقود         

ن اختلافي در عدم اختصاص خيار شرط بـه عقـد بيـع وجـود               احققظاهراً بين م  . است
 ه خيار شرط در تمـامي عقـود جـاري اسـت مگـر             كيعني اصل اوليه اين است      . ندارد

  ايـن نظريـه    ةپـشتوان . ه دليل بر عدم جـواز جريـان آن وجـود داشـته باشـد              كمواردي  
 عقـد در اصـل      ه طرفين كطور   ه همان كبه اين بيان    . تواند اصل آزادي اراده باشد     مي

 خـود را    ةه خواسـتند اراد   ك ـتوانند به هر نحو       مي امل دارند و  كانعقاد قرارداد آزادي    
ه ك ـ خود را به هر نحوي       ةتوانند در فروعات و توابع قرارداد نيز اراد         مي اعمال نمايند 

. در فقه دلايل متعددي براي اثبات اين اصل اقامه شـده اسـت            . نندك اعمال   ،خواستند
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شـيخ  ( ١»منـون عنـد شـروطهم     ؤالم « روايـت شـريف    ا روايات و خصوصاً    آنه مهمترين
  :فرمايند  ميرامه در اين خصوصكمرحوم صاحب مفتاح ال.  است)۳/۲۳۲: ۱۴۰۷ ،طوسي

 كـلّ  فـي  الشرط خيار دخول يعل الإجماع یالتذكر من الأردبيليّ سالمقدّ واستظهر
 يحتّ ـ الكـلّ  يعل واضح يلدل وبالشروط بها والوفاء العقود یأدلّ وعموم قال یمعاوض
 والأصل العموم من ذكر لما ،ذكر كما والأمر) قلت (ونحوه إجماع من المانع يوجد
  .)۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،حسيني عاملي( المانع وانتفاء

بنابراين اصل در مسئله، جواز اشتراط خيار در عقد است مگـر اينكـه دليـل بـر عـدم                    
د هبه و ايقاعاتي كه نتيجة آن يـك امـر           جواز اشتراط آن قائم شود نظير عقد نكاح يا عق         

 در عقد ضمان اگر دليلي بر عدم جواز اشـتراط           پس. عدمي و رفع يك امر موجود است      
  .نداردخيار اقامه شد فبها، والا بايد ملتزم شد كه در عقد ضمان، اشتراط خيار اشكالي 

  همسئلصور 
  :باشد  مياين بحث مشتمل بر چند فرع

   له چه وضعيتي دارد؟ـ شرط خيار براي مضمون۱
  ـ شرط خيار براي ضامن آيا صحيح است يا خير؟۲
 از ضـامن يـا مـضمون لـه چـه      كـ شرط انجام فعل يا وجود وصـف بـراي هري ـ     ۳

  وضعيتي دارد؟
 مبحـث ارائـه     ك اين فروع در ضمن ي     ةم هم كه ح كشود    مي در اين تحقيق سعي   

 چون قريـب    ،ا وصف شرط خيار يا خيار شرط مستند به تخلف از شرط فعل ي           . گردد
  .گيرد  مينار هم مورد بررسي قرارك در ،الافق هستند

. تقريباً بين شيعه و اهل سنت در جواز جعل خيار براي مضمون له اختلافي نيـست      
در بـين   . ن وجـود دارد   ا اختلاف شديدي بين محقق ـ    ،اما در اشتراط خيار براي ضامن     

                                                        
 مشهور فقها معتقدند كـه ايـن        ،ت بين محققان اختلاف نظر وجود دارد      البته در معنا و مدلول اين رواي       .١

 كه اين روايـت صـرفاً در مقـام          روايت حاوي حكم وضعي است، ولي مرحوم آقاي خويي بر اين باورند           
 الالتزام هو الالتزام من المراد ليس«: بيان يك حكم تكليفي است و اصلاً نظري به حكم وضعي ندارد           

 أي: التكليفيّ الالتزام هو ماإنّ کذل من المراد بل ،بفسخه يزول لا المؤمن به التزم ما ّ  أن يبمعن: الوضعيّ
  ).۲/۱۹۱: تا  بي،هالفقاه مصباح ،خويي( يمانهإ علائم من هنّلأ ،بشرطه الوفاء مؤمن كلّ يعل يجب
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سي ك ـ اولـين    ،شـود   مـي   روشن همسئل ةه از بررسي تاريخچ   كطور    اماميه همان  فقهاي
 مرحـوم علامـه حلـي    ،م به عدم جواز اشتراط خيار در عقد ضمان داده اسـت كه ح ك

 همـين نظريـه را انتخـاب        م ابن طيّ  وهمچنين مرح . تاب تحرير و قواعد است    كدر دو   
ه ك ـبعد از مرحوم شيخ انصاري بار ديگر اين نظريه شـهرت يافتـه اسـت                .  است ردهك

 عدم جواز اشتراط خيار در عقـد ضـمان          ، بين فقهاي معاصر   شايد بتوان گفت مشهور   
اما در طرف مقابل مشهور فقهاي متقدم قبل و بعد از مرحوم علامه حلي بر اين . است

تـاب وزيـن    كمحقق يزدي در    . ه اشتراط خيار در عقد ضمان جايز است       كباور بودند   
اط خيار در عقد ضمان م به جواز اشتركو ح  الوثقي نيز به همين نظريه گراييدهیعروال

م به عدم جواز اشتراط خيـار در عقـد          كپارچه ح  كفقهاي عامه نيز به طور ي     . اند  داده
  .نشينيم  مير نموده و به داوريك دو گروه را ذةدر ادامه ادل. اند ضمان داده

  ن به جواز اشتراط خيار در عقد ضمان قائلاةادل
. ه در مجمـوع چهـار دليـل اسـت         ك ـ ندا  ردهك متعددي استدلال    ةن به جواز به ادل    قائلا

بـه  در ادامـه    . رديمك ـه بيـان    مسئله در   كن به همين اصلي است      ا اين محقق  ةيكعمده ت 
  :نماييم  مي آنها اشارهة ادلكت كت

  ـ ادعاي اجماع۱
 و همچنين محقـق  )۲۳/۶۳: تا بي ،نجفي(اند    مرحوم صاحب جواهر ادعاي لاخلاف نموده     

ايـشان در   . رده اسـت  ك ـ همـين مطلـب را اسـتظهار         ،ناردبيلي از عبارت ارشاد الاذها    
  :فرمايند  ميمجمع الفوائد
 اخلافً ـ ،یمعاوض ـ عقـد  كـلّ  فـي  الشرط خيار دخول عندي الأقرب: یالتذكر في قال

 والإيفـاء  العقـود  یأدلّ ـ عمـوم  من متقدّ ما ،عندنا الخلاف عدم يعل ويدلّ .للجمهور
 ،اردبيلـي ( ونحـوه  إجمـاع  من المانع يوجد يحتّ الكلّ يعل واضح دليل وبالشرط ،بها

۱۴۰۳ :۸/۴۱۲(.  

  ـ وجود مقتضي۲
ؤمنون عنـد   الم«و  » وفوا بالعقود أ« شروط نظير    ةه ادل كدر توضيح اين دليل بايد گفت       
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حـال اگـر در عقـد    . ه وفا به عهد و شرط لازم اسـت        كنند  ك   مي دلالت... و» شروطهم
. بـه ايـن شـرط واجـب اسـت      وفـاي   ،ي ايـن ادلـه    اردند به متقض  ك شرط خيار    ،ضمان

  :فرمايد  ميرهكمرحوم علامه حلي در تذ
 »شـروطهم  عنـد  المؤمنـون «: السلام عليه لقوله صحّ؛ یمعيّن یمدّ فيها الخيار شرط ّ  فإن

ُأوفوا  :يتعال وقولِه ْ ِبـالعقود َ
ُ ُ ْ

ِ الـشرط  هـذا  يعل ـ العقـد  وقـع  وإنّمـا  ،بالعقـد  بالوفاء أمر، 
  .)۱۱/۱۰۹: تا بي( العقود من غيره ينافي لا كما ،لمقتضاه امنافيً وليس

  ـ عدم المانع۳
ه براي اثبات صحت شرط خيار در عقد ضمان ارائه شده است به اين              كدليل ديگري   

شود و   مي شروط عام است و شامل هر شرطيةه از طرفي ادل  كشود    مي ل تقريب كش
لي كش مـانعي و م ـ ،ه در خصوص شرط خيار در عقـد ضـمان        كاز طرفي دليل نداريم     

  شـروط شـامل شـرط خيـار در عقـد ضـمان نيـز               ةلذا عموميت ادل  . وجود داشته باشد  
مرحوم شيخ طوسي در    .  جايز و رواست   ،شود در نتيجه شرط خيار در عقد ضمان        مي

  :فرمايد  مي، شدهكمبسوط به اين استدلال متمس
 الـشرط و العقـد  هـذا  يفعل ـ ،منـه  مـانع  لا هلأنّ ـ ،فيـه  الـشرط  خيار دخول يمتنع لا هإنّ

؛ مكـي   ۲/۲۴۵: ۱۴۱۰ ،؛ ابن ادريـس   ۳/۳۷۷: تا   بي ،؛ همو ۳/۳۵: ۱۳۸۷ ،شيخ طوسي ( صحيحان
  .)۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،؛ حسيني عاملي۱۱/۴۱۱: تا بي ، بحراني؛ آل عصفور۳/۲۶۹: ۱۴۱۰ ،عاملي

  مكـ حق بودن خيار نه ح۴
را در دو مرحلـه      و آن  ردهك ـ ك به اين دليل تمـس     كيم در مستمس  كمرحوم آقاي ح  

 ، اشـتراط خيـار و عـدم صـحت آن          صـحت : فرمايـد   مي  اول ةند؛ در مرحل  ك   مي ينتبي
 ، حق باشد  ،اگر لزوم . م باشد يا حق   ك ح ،در عقد ضمان  » لزوم«ه  كمدار آن است    داير

را در   نـد يـا آن    كرا اسـقاط     رده و آن  ك ـتواند از حق خودش صرف نظر         مي ذوالحق
توان   مييگري بسپارد در نتيجهرا به دست د معرض اسقاط قرار دهد يا عنان بقاي آن

 ،ضـمان اما اگر لزوم در عقـد       . در عقد ضمان، شرط خيار كرد و از لزوم دست برداشت          
شـود    مي  زيرا باعث  ؛ در اينجا اشتراط خيار صحيح نيست      ،م باشد نه حق   ك ح ةاز مقول 

  .م است يا حقك ح،ه آيا لزومكلذا بايد ديد .  ناديده انگاشته شود،م شرعيكه حك
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 حـق اسـت نـه       ةاز مقول ـ » لزوم«ه  كپردازند    مي  دوم به اثبات اين مطلب     ةحل مر در
ه اگـر بـه     ك ـبيان مطلـب اين   .  صحيح است  ، در نتيجه شرط خيار در عقد ضمان       ،مكح
 لـذا  ،مك ـدانـد نـه ح    مي لزوم را حق  ،ه عرف كيابيم   مينيم در كاز عرف مراجعه    كارت

ه از  ك ـ انـد    گفتـه  ،زم اسـت   بـراي ضـامن لا     ، عقد ضمان  اند  ه قائل شده  كساني  كحتي  
 ، اگر به نظر ايشان    ؛ زيرا طرف مضمون له لازم نيست و وي حق فسخ قرارداد را دارد           

  مــضمون لــه نيــز حــق فــسخ قــرارداد را،م بــود نــه حــقكــ ح،لــزوم در عقــد ضــمان
از عرفـي در تمـامي عقـود و قراردادهـا        ك ـه اين ارت  كتوان گفت     مي حتي. داشت نمي

و پذيرش قرارداد از حقوق افـراد اسـت و بـا توجـه بـه اصـل              زيرا انعقاد    ؛وجود دارد 
  آن ،تواند با رعايت ضوابط آن عقـد        مي س هر عقدي را خواست     ك  هر ،آزادي اراده 

 فـسخ و صـرف نظـر        ،ه اصل انعقاد عقد از حقـوق افـراد اسـت          ك حال   ،ندكرا منعقد   
 داشـتيم   البته اگر در موردي دليـل خـاص       . ردن از آن عقد نيز از حقوق افراد است        ك
م اسـت بايـد بـه آن ملتـزم شـد و در مـورد عقـد                  ك لزوم ح  ،شد  مي ه از آن استفاده   ك

ه شـرط خيـار     كدر نتيجه در مورد عقد ضمان بايد گفت         .  چنين دليلي نداريم   ،ضمان
  .)۱۳/۲۸۱: ۱۴۱۶ ،طباطبايي حكيم( در آن جايز و مشروع است

  ن به عدم جواز اشتراط خيار در عقد ضمان قائلاةادل
ان جعل خيار شـرط     ك ام ،ه اعتقاد دارند در عقد ضمان     كساني  ك ،مقابل گروه اول  در  

ر شـد اهـل   ك ـه قبلاً نيز ذكطور  همان. اند  ردهك ك به بيش از هشت دليل تمس      ،نيست
ان ك ـ ام،ه در عقـد ضـمان  ك ـسنت نيز در اين گروه قرار دارند يعني بالاتفاق معتقدند    

 رده اسـت  كمه در المغني ادعاي لاخلاف      داقه ابن   كجعل خيار وجود ندارد تا جايي       
 برخـي   ،ه در ذيـل بيـان خواهـد شـد         اي ك ـ   اين ادلـه   بنـابر  .)۷/۸۸: ۱۹۸۸ ،المغني ،ابن قدامه (

ه از طـرف فقهـاي      ك ـاسـت   اي     و برخي ادلـه    اند  ه اهل سنت ارائه داده    كاست  اي    ادله
  .اماميه پيشنهاد شده است

  ـ منافات داشتن عقد ضمان با مقتضاي خيار شرط۱
ه اساساً فلسفه و مبناي خيـار شـرط در قراردادهـا      ك اند  ردهكگونه استدلال    برخي اين 
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بـه عبـارت ديگـر      . منـد شـود    ه مشروط له بتواند از مزيتي در قرارداد بهره        ك است   اين
ه بـراي  ك ـنمايد به خاطر جلب سـود و منفعتـي         مي ه اقدام به انعقاد قرارداد    كشخصي  

ولـي از طرفـي همـواره ايـن         . شـود   مي وارد قرارداد  ،نمايد  مي خود در قرارداد تصور   
اي كـه وي از قـرارداد      ه محاسبات وي اشتباه بوده و سـود و بهـره          كخطر وجود دارد    

 لـذا بـراي     ، بيهوده بوده و وي به انتظارات قـراردادي خـود دسـت نيابـد              ،انتظار داشته 
ضـرر   شـود و     تا از ضرر احتمالي در قرارداد رهـا        دهد  مي مدتي براي خود خيار قرار    

 معامله را به حداقل برساند و اين مهم در قراردادهاي مبتني بر مغابنـه و سـود           احتمالي
راج  انـد ه طرفين دنبال جلـب سـود نيـستند نيـازي بـه         كمتصور است اما در قراردادي      

 هك بل ،ه ضامن از همان ابتدا دنبال سود نيست       ك مثلاً در عقد ضمان      .شرط خيار نيست  
 مديوني را نجات دهد و خود بار سنگين ديـن را بـر دوش               ،شدنخواهد با ضامن     مي
 فقهـاي   ياين دليل عمدتاً از سـو     .  ديگر مجالي براي اندراج شرط خيار نيست       ،شدكب

  :نمايد  ميگونه اين دليل را تشريح صاحب المجموع اين. اهل سنت ارائه شده است
 فـي  يدخل والضامن حظّال وطلب الغبن لدفع الخيار ّ  لأن ،خيار الضمان في يثبت ولا

 یندام لهاأوّ یالكفال يقال ولهذا ،العقد في له حظّ لا هوأنّ ،مغبون هأنّ یبصير يعل العقد
ابواسـحاق  : ك.؛ نيـز ر   ۱۴/۲۷۵: ۱۹۹۴ ،المجمـوع  ،نـووي ( یغرام ـ وآخرهـا  یملام وأوسطها
  .)۳/۳۵: ۱۳۸۷ ،؛ شيخ طوسي۱/۴۴۴: ۲۰۰۱ ،شيرازي

 ةه بـراي فلـسف  ك ـتوان گفت تحليلي   مينامانع در جواب از دليل اول    :نقد و نظر  
تـه غفلـت    ك ن ك جالب و خوب است ولـي مـستدل از ي ـ          ،ر شده است  كخيار شرط ذ  

جويي نيست نيز شخصي    كه مبتني بر مغابنه و سود     ه در عقودي    كرده است و آن اين    ك
 ر وارد قـرارداد ك ـبـسته و بـدون ف      چـشم  ،نـد ك   مـي  ه اقدام به انعقاد چنين قـراردادي      ك

 محاسبات اقتـصادي و راهـي بـراي         ،دهد  مي ه او انجام  كچند محاسباتي   هر. شود  نمي
 مـديون   كم ـكه او به    كسب درآمد نيست ولي در هر حال عللي باعث شده است            ك

ر ك ـافي بـراي ف   ك ـن است در هنگام انعقـاد قـرارداد فرصـت مناسـب و              كبشتابد و مم  
ند ولـي بـا     ك   مي د قرارداد ردن و تجزيه و تحليل قضيه نداشته باشد لذا اقدام به انعقا           ك

بـه عبـارت ديگـر      . نمايـد   مـي  ان امعان نظر بيشتر را براي خـود فـراهم         كجعل خيار ام  
گيـري    مشروط له در قرارداد با جعل خيار براي خود به دنبال اين است كه مجال تصميم               
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 تـصميم او مبنـي بـر ادامـه و           ،ه خيـار دارد   ك ـ بيابد تا اگـر چنانچـه در مـدتي           بيشتري
 ، قراردادي عوض شد و سود و منفعت خود را در لغو اين تصميم ديـد               ةرابطاستمرار  

  . قراردادي موجود معاف نمايدة خود را از رابط، به خيار شرطكبتواند با تمس

  ـ منافات داشتن خيار شرط با مقتضاي ذات عقد ضمان۲
 ه خيار ك اند  گروهي ديگر به اين جهت قائل به بطلان شرط خيار در عقد ضمان شده             

ه عقـد ضـمان مبتنـي بـر غـرر           ك به اين بيان     ؛با مقتضاي ذات عقد ضمان منافات دارد      
 در حقيقت دنبال سود     ،نمايد  مي است يعني ضامن وقتي اقدام به انعقاد قرارداد ضمان        

 اقتصادي نيست و از همان ابتدا مغبون شدن و متـضرر شـدن خـود را امـضا نمـوده و                    
ه ضامن در   ك زيرا بعد از اين    ؛نصيب او نخواهد شد   از قرارداد   اي    ه هيچ بهره  كداند   مي

ار پرداختـه   ك ـه بـه طلب   ك ـ يـا اصـلاً از وي مبلغـي را           ،قرارداد ضامن مديون اصلي شد    
ه در اينجا مسلماً از جهت اقتصادي متحمل ضرر شـده اسـت   كند ك  نمي مطالبه ،است

ه به  كغي است    مساوي با همان مبل    ،نمايد  مي و يا اگر مبلغي را از مديون اصلي مطالبه        
عايد او نشده اسـت و از  اي  ه در اين صورت نيز منفعت اقتصاديكار داده است    كطلب

ن اسـت بـه     ك ـه مم ك ـاسـت   اي    طرفي جعل خيار در قرارداد براي دفع ضرر احتمـالي         
 ضامن از همان ابتدا به متـضرر شـدن          ،و چون در قرارداد ضمان     مشروط له وارد شود   

صاحب . رسد  نميي جعل خيار در قرارداد به نظر    وجهي برا  ،خود رضايت داده است   
  :دفرماي  ميرامه در اين خصوصكمفتاح ال

 رفتـدبّ  والغـرر  یالغرام ـ مـن  يقـين  يعل ـ الـضامن  ّ  لأن الضمان يمقتض ينافي هأنّ وجهه
  .)۴/۶۰۷: ۲۰۰۲ ،انصاري: ك.؛ و در كتب اهل سنت ر۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،حسيني عاملي(

ن مـورد نقـادي قـرار گرفتـه         ا سوي برخي از محقق    اين استدلال نيز از    :نقد و نظر  
 كما وهو«: فرمايد  مي ضمني بعد از نقل اين دليل به طور         مرحوم محقق ثاني  . است
ه ك به همان مطلبي باشد ،يكرك احتمالاً نظر مرحوم محقق .)۵/۳۱۰: ۱۴۱۴ ،كركي( »يتر

د ضـمان  ه ضـامن در قـراردا  ك ـچنـد  يعنـي هر .  استدلال نخست ايراد شـد     در پاسخ از  
 ولي يقيناً بدون هدف و انگيـزه  ،ن است به دنبال سود مالي و نفع اقتصادي نباشد كمم

مين آن هـدف و انگيـزه       أشود و با جعل خيار بـراي خـود در پـي ت ـ              نمي وارد قرارداد 
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ه ضـامن در قـرارداد      ك ـرد  ك ـن اسـت تـصور      ك ـحتي در برخي موارد مم    .  بود خواهد
 ه تاجري از تاجر ديگر ضمانت     كاشد نظير جايي    ب  مي ضمان به دنبال نفع اقتصادي نيز     

دسـت  ه  ه ب ـ ك ـ بتواند از اعتباري     ،دهد  مي ه براي او رخ   كند تا در موارد مشابهي      ك  مي
  .انصاف خلاص نمايد ار بيكآورده است استفاده نموده و خود را از شر طلب

  شود  نميـ ضمان ايقاع است و خيار شرط در ايقاعات داخل۳
بيـان مطلـب    . دامه از فقهاي حنبلي پيشنهاد شـده اسـت        قاب ابن   اين دليل از سوي جن    

ه نيازمنـد قبـول از سـوي طـرف مقابـل            ك ـه عقد ضمان از عقودي اسـت        كاين است   
رود و از طرفـي       مـي   ايقاع بودن آن   ةه شائب كنيست لذا ايقاع است يا از عقودي است         

  .خيار شرط در ايقاعات راه ندارد
  .)۷/۸۸: ۱۹۸۸ ،المغني ،ابن قدامه( كالنذر خيار يدخله فلم لالقبو إلي يفتقر لا عقد هولأنّ

 ايقاع ،ه ضمانكه اعتقاد دارند كساني ك ةبر نظري اولاً اين استدلال بنا  :نقد و نظر  
دامـه همـين    قه البتـه ظـاهراً خـود جنـاب ابـن            ك محملي براي بيان دارد      ،است نه عقد  

 ون لـه را در عقـد ضـمان شـرط           زيرا ايشان قبول مضمون عنه و مـضم        ؛اعتقاد را دارد  
ه اعتقـاد   كساني  كولي   .)۷/۷۱: همان( داند  مي داند و صرفاً رضايت ضامن را شرط       نمي

توانند   نمي ،هستنده مشهور اماميه و اهل سنت       كعقد است نه ايقاع     » ضمان«ه  كدارند  
دخـول خيـار شـرط در ايقاعـات نيـز اختلافـي             : و ثانيـاً  . نندك كبه اين استدلال تمس   

ه آيا دخول خيار شرط در تمامي ايقاعات ممنوع است يا صـرفاً در              ك بايد ديد    .است
  . آن انهدام و اسقاط است نظير ابراءكه نتيجةايقاعاتي 

  ـ ضمان متضمن ابراء است و خيار شرط در ابراء راه ندارد۴
 مضمون عنه است    ةه عقد ضمان متضمن ابراء ذم     ك اند  ردهكگونه استدلال    برخي اين 
دانـيم    مـي  شود و از طرفـي      مي  مضمون عنه بري   ة ذم ،يل عقد ضمان  كم از ت  يعني پس 

  . راه نداردن نيست در نتيجه خيار شرط در عقد ضمانكه خيار شرط در ابراء ممك
  :كن دارده اين دليل دو ركشود   ميدر توضيح اين دليل گفته

  مـاي علاماميـه و برخـي از       علمـاي   ه عقد ضمان به اعتقـاد مـشهور         ك اين :ن اول كر
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 كـه نتيجـة   شـود     مـي   ضامن ه به ذمة   مضمون عن  ة موجب انتقال دين از ذم     ١، سنت اهل
در نتيجـه اثـر اصـلي       . ار اسـت  ك مضمون عنه در مقابل طلب     ة برائت ذم  ،اين انتقال دين  

  . مديون اصلي استة برائت ذم،عقد ضمان
ن بـردن    ابـراء انعـدام و از بـي        ؛ زيرا نتيجة   خيار شرط راه ندارد    ،در ابراء : ن دوم كر

 ابـراء هـم رفـع       ،ه رفـع زوجيـت اسـت      ك ـه موجود اسـت نظيـر طـلاق         كچيزي است   
 امر عدمي است و حاصل آن معدوم شـدن امـر            ك ابراء ي  ةيعني نتيج . مديونيت است 

ه امر موجودي را معـدوم      كاش آن است      نتيجه ،ه خيار شرط  كموجود است در حالي     
در . نـد ك  مـي  رفـع ، مشتري ايجاد شدهه برايرا كيتي  كمل بايع   ، در عقد بيع   نمايد مثلاً 

  خيار شرط قابـل تـصور نيـست        ، آنها معدوم نمودن است    ةه نتيج كنتيجه در ايقاعاتي    
  .)۶/۲۶۶: تا  بي،الفقاهه مصباح ،خويي(

ه جعـل  ك ـن دوم گفتـيم  ك ـ نوعي ابراء است و در ر، عقد ضمان  ةه نتيج كنتيجه آن 
مرحوم محقق  . باشد  نمي بردار خيار عقول است در نتيجه ضمان نيز     خيار در ابراء غير م    

  :فرمايند  مينند وك  مي توهم اشارهكثاني در جامع المقاصد به صورت ي
 ...الـشرط  خيـار  يدخله لا والإبراء ،عنه المضمون یذمّ إبراء نيتضمّ الضمان: قيل نإف
  .)۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،؛ حسيني عاملي۵/۳۱۰: ۱۴۱۴ ،كركي(

ه بايـد بـين ماهيـت حقـوقي         ك ـ بايد گفـت     در جواب از اين استدلال     :نقد و نظر  
ه از نظر ماهيت حقوقي با هم       كگاهي دو عقد    . قراردادها و آثار آنها تفاوت گذاشت     

. نظير عقد ضمان و حوالـه . از نظر آثار شبيه هم باشند   است  ن  ك مم ،امل دارند كتباين  
د ديـن از    ه در هـر دو قـراردا      ك ـاين دو قرارداد از نظر اثر شبيه هم هستند به اين معنـا              

املاً بـا هـم     ك ـشـود ولـي از حيـث ماهيـت            مي  مديون به شخص ديگري منتقل     ةعهد
گيـرد يعنـي آنچـه        مـي   ضامن دين ديگري را بر عهـده       ،در عقد ضمان  . تفاوت دارند 

 ولـي در    ، به عهده گرفتن دين ديگري است      ، طرفين قرارداد است   ةموضوع تعلق اراد  
 رها شدن و به ديگـري سـپردن         ،د است عقد حواله آنچه موضوع اصلي عقد و قراردا       

ه ك ـننـد بل ك  نمـي  مـديون شـدن   ارادة،ال در عقد حوالـه    يعني محيل و محت   . دين است 
                                                        

ولا يجـوز أن     ، المـضمون  ئ ومن ضمن عن رجل مالاً لزمه وبر       ،ی واحد ی والكفال یالحمال: وقال أبو ثور  . ١
  ).۴/۳۷۲: ۱۹۸۸ابن قدامه،  (ی وابن شبرمي وبه قال ابن أبي ليل، اثنينييكون مال واحد عل
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 خـلاص گـردد هرچنـد اثـر ايـن توافـق             ،دهنده  حواله كه دين از عهدة   نند  ك   مي اراده
 موضـوع توافـق     ،عليه است ولي مديون شـدن وي       اراده در نهايت مديون شدن محال     

 مـورد توافـق     كـه آنچـه ابتـدائاً     س عقد ضـمان     كع است دقيقاً بر   د نبوده طرفين قراردا 
چند اثر ايـن     مديون شدن ضامن است هر     ،است)  له ضامن و مضمون  (طرفين قرارداد   

  .گردد  مي ساقط، مضمون عنهكه دين از عهدةمديون شدن اين است 
مان نسبت به مضمون عنه ه ه اثر عقد ضمان     ك مورد بحث نيز بايد گفت       مسئلةدر  

 ايقـاع اسـت و      ابـراء . املاً متفاوت است  كماهيت عقد ضمان با ابراء      .  اوست ابراء ذمة 
  . عقد است،ولي ضمان. به خصوص است نيازمند اعمال ارادة

 ،ه بـراي عقـد ضـمان برشـمرده اسـت     ك ـي از آثـاري  ك ي گذار  قانونشارع و   : ثانياً
ه اين  ك حال بايد ديد،مضمون لهة مديون اصلي به ذمة  عبارت است از نقل مال از ذم      

 به طور متزلزل صورت گرفته است يا قطعي؟ اگر نقل مـال بـه طـور قطعـي                   ،نقل مال 
 ولـي اگـر بـه صـورت متزلـزل           ،ان فسخ معامله نيست مگـر بـا تقايـل         ك ديگر ام  ،باشد

.  اسـتبعادي نـدارد  ، مضمون عنـه ةان برگشت مجدد آن به ذم     كصورت گرفته باشد ام   
 ،در اثـر ايـن قـرارداد      .  عين به ديگـري    كبارت است از تملي   عقد بيع ع  . نظير عقد بيع  

يـت  ك مل ،حال اگر به هر دليـل فـسخي رخ داد         . شود  مي يت مبيع به مشتري منتقل    كمل
ه مفيد نقـل مـال اسـت اگـر          كدر عقد ضمان نيز     . گردد ميمبيع مجدداً به فروشنده بر    

عمـال خيـار توسـط     چـرا بعـد از ا  ،ردندكرا متزلزل   آن،طرفين به جعل خيار در عقد  
  رد؟كالعدم تصور كيت را ك نتوان اين انتقال مل،مشروط له

 متزلـزل  غيـر  النقـل  قتحقّ ـ فـإذا  ،نهيتضمّ هأنّ لا ،المال نقل أحكام من حكم هو: قلنا
  .)۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،؛ حسيني عاملي۵/۳۱۰: ۱۴۱۴ ،كركي( فلا وإلا ،یالبراء قتتحقّ

  م است نه حقك ح،ـ لزوم در عقد ضمان ۵
م اسـت نـه حـق در    ك ـ ح،ه لزوم در عقـد ضـمان  ك اند ردهكگونه استدلال   خي اين بر

  .ان برداشتن اين لزوم با شرط خيار نيستكنتيجه ام
بـه  . م اسـت ك ـاين دليل مبتني بـر تفـاوت گـذاردن بـين حـق و ح           :توضيح مطلب 

ان اعمـال اراده در     ك ـم فـرق دارد و تفـاوت اصـلي ايـن در ام            كاعتقاد بسيار حق با ح    
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 است  گذار  قانونم عنان امر به دست شارع و        كدر ح . مكحق است به خلاف ح     مورد
گويـد    مـي مـستدل . را تغيير دهنـد   خود آنتوانند با اعمال ارادة      نمي و طرفين قرارداد  

 م است لذا طرفين قرارداد بـا اعمـال اراده و جعـل خيـار              كه لزوم در عقد ضمان ح     ك
  :فرمايد  مي در اين خصوصنايينيق محق .توانند اين لزوم را متزلزل نمايند نمي

 الـضامن  یذمّ ـ يإل ـ الـدين  انتقـال  أثـره  من ّ  لأن ،حكميّ لزومه فكالنكاح الضمان امّأ
 رالمتـصوّ  والتقايـل  ،آخـر  بضمان إلا يمكن لا كان ما يلإ فإرجاعه ،المديون یوبراء
  .)۲/۵۷: ۱۳۷۳( يالمعن بهذا هو اأيضً فيه

ق و حكم بين محققان و فقها اختلاف نظـر          در خصوص تبيين ماهيت ح     :نقد و نظر  
ه به ايـن بحـث پرداختـه اسـت          كسي  كه اولين   كگفته شده است    . زيادي وجود دارد  

البته ظاهراً اين    .)۲۸: ۱۳۸۸ ،محقق داماد (  الفقه است  یتاب بلغ كمرحوم سيد بحرالعلوم در     
 جنـاب شـيخ هـادي تهرانـي         ،العلـوم حيح نيست و قبل از مرحـوم سـيد بحر         مطلب ص 

بـه  . )۴/۱۵۳ ش ،مفيد نامة: ك.ر( نگاشته است » مكالح و  الحقّ یرسال«تحت عنوان   اي    رساله
ن بسيار اختلاف نظر ا آن دو بين محققةم و رابط كهر حال در تعريف مفهوم حق و ح       

رده و برخـي ديگـر      ك ـاملاً متباين با هم تفسير      ك برخي اين دو مفهوم را       ١.وجود دارد 
م وجـود نـدارد و هـر دو اشـاره بـه مجعـول               ك ـ و ح  ه فرقـي بـين حـق      ك اند  قائل شده 
  .گذارد  مي شارع گاهي بين مجعولات خود تفاوت، منتهي از حيث آثاراند شرعي

ه ك ـه طرفداران جواز خيار در عقد ضمان مـدعي شـدند            كم  يدر مباحث قبل ديد   
بـه نظـر    . را تغييـر داد    تـوان بـا اعمـال اراده آن         مـي   حـق اسـت لـذا      ،لزوم عقد ضمان  

 تمـام اسـت و   انـد   ردهك ـ بيـان    كيم در مستمس  كه مرحوم آقاي ح   ك تحليلي   ،هنگارند
  .كم حق است نه ح،لزوم در عقد ضمان

  ند و اختصاص به طرفين نداردك  ميـ اثر ضمان به ثالث تجاوز ۶
در سـاير  . ه عقد ضمان با سـاير عقـود فـرق دارد        ك اند  گونه استدلال نموده   برخي اين 

 ،ننـد ك عقد را فسخ     ،توانند با اقاله يا جعل خيار       مي ينه طرف كعقود اصل بر اين است      
                                                        

نظرية عمومي شروط و التزامات در  ،محقق داماد: ك.بندي آنها ر براي ديدن نظريات مختلف و جمع. ١

  .۱۳۸۸ ،حقوق اسلامي
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 بـه ثالـث   ،ه اثر عقد ضمانك فرقي با ساير عقود دارد و آن اين است ك ضمان ي  ولي
  طـرفين  ،شـد   مي اگر اثر عقد به طرفين قرارداد محدود      . ندك   مي تجاوز) مضمون عنه (

لـي در عقـد ضـمان اثـر          و ،دهنـد   در قـرارداد خيـار قـرار       ، متقابل ةبا اراد ستند  توان مي
 او خيار خـود  داده شود و اگر براي ضامن خيار قرار  . نمايد  مي قرارداد به ثالث تجاوز   

اي ان جعـل خيـار بـر      ك ـدر نتيجه ام  . شود  مي  مضمون عنه مشغول    ذمة ،را اعمال نمايد  
  :دفرماي  ميي در اين مورديمرحوم آقاي خو .ضامن در عقد ضمان وجود ندارد

 يعـدوهما  فيه الحقّّ    أن لاإ له والمضمون الضامن بين اقائمً كان نإو الضمان عقد ّ  إنف
 ،خـويي ( ...فيـه  الخيار اشتراط يصحّ فلا ،الدين عن تهذمّ تبرأ حيث عنه المضمون يلإ

  .)۲/۱۳۷: ۱۴۱۳ ،مباني العروی الوثقي

ه هرگاه  كال مواجه است و آن اين است        ك اش كاين استدلال نيز با ي     :نقد و نظر  
ردن راه حلي   ك بايد دنبال پيدا     ،ودنامعقول يا خلاف قواعد بار ش     اي    نتيجهاي    همسئلر  ب

به عبارت ديگـر در  . ار نمودكه را انمسئله اصل ك باطل رفت نه اين  ةبراي حل آن نتيج   
ـ مرحلة  ۲؛  ـ مرحلة ثبوت اصل مسئله    ۱ :بررسي هر مسئله بايد بين دو مرحله تفكيك كرد        

  .بررسي آثار آن
 چـه  ، مـورد بحـث  مـسئلة ه اصـل  ك ـه پرداخته شود مسئلبه اين بايد   اولدر مرحلة 

ه را  مسئلتوان اصل     مي ،ه وجود دارد  مسئله در   اي ك   وضعيتي دارد؟ آيا با توجه به ادله      
  پذيرفت يا خير؟

 ،ه دارد مـسئل ه آن   ك ـ به بررسي آثـاري      ،همسئل دوم بعد از پذيرش اصل       ةدر مرحل 
  :ن است پيش بيايدكمدر اينجا دو صورت م. شود  ميپرداخته
 ، آثاري معقول و موافـق بـا قواعـد اسـت    ،شود  ميه بارمسئله بر آن  كآثاري  : اول

  .لي وجود نداردكدر اين حالت مش
 در  ،ه غير منصفانه يا خـلاف قواعـد اسـت         كشود    مي ه بار مسئلآثاري بر آن    : دوم

تيجه باطـل را     از طريقي اين ن    ،همسئلاينجا اگر چنانچه توانستيم با فرض پذيرش اصل         
ه بـه   مـسئل اصل   ه ضمن پذيرش  ك بل ،ر شويم كه را من  مسئلتوانيم اصل     نمي ،دفع نماييم 

 جز بـا    ، غير منطقي   اگر نتيجة   ولي ،ل بايد پرداخت  كجستجوي راه حلي براي اين مش     
ه مـسئل  از اصـل     ،ّ  ناِ برهـان    كمك در اين صورت به      ،ه قابل رفع نبود   مسئلار اصل   كان
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  .نيمك  ميه بطلان آنم بك برداشته و حدست
ار ك ـتـوان از طريـق ديگـري غيـر از ان            مـي  ، مورد بحث به نظـر نگارنـده        مسئلة در

 با اجـازه    ،ه اعمال فسخ  كرد و آن اين   كل را حل    ك اين مش  ،دخول خيار در عقد ضمان    
 خيـار   ،ضـامن   بـراي  ،ه در عقد ضمان   كبه اين معنا    . و اذن مضمون عنه صورت گيرد     

  . مضمون عنه گردد خيار او منوط به اجازة ولي اعمالفسخ مقرر گردد

  ـ اشتغال ذمه نيازمند سبب و دليل است۷
 در كه اسباب تمل ـكته ضروري است و آن اين ك نكر يك ذ،براي توضيح اين دليل   

 بايـد از    ، مالي شـود   كسي بخواهد مال  كهرگاه  .  است شريعت و قانون مشخص شده    
 شرعيه  ة نه در ادل   از طرفي .  ...قرض و فاده نمايد نظير عقد بيع و       اين اسباب خاص است   

  .ه به شمار نيامده استك شرط از اسباب مملّ،قانوندر و نه 
. ه اثر اصلي عقد ضمان عبارت است از نقل ذمه بـه ذمـه             كفرمايد    مي حال مستدل 

 مضمون عنه سـاقط شـده و        ة دين از عهد   ،ه عقد ضمان منعقد شد    كيعني به محض اين   
 ،ه در قرارداد ضـمان    كحال اگر فرض شود     . شده است در حقيقت نوعي ابراء محقق      

اش ايـن     لازمـه  ، جعل خيار شده است و او خيار خـود را اعمـال نمايـد              ،به نفع ضامن  
 زيـرا اشـتغال     ؛ن نيست ك مجدداً مشغول شود و اين امر مم       ، مضمون عنه  ةه ذم كاست  

خيار ه شرط   ك است و در مقدمه گفتيم       ك نيازمند سبب مملّ   ، مضمون عنه  ةمجدد ذم 
  .يل و سببي ندارد نيست در نتيجه مديون شدن مجدد مضمون عنه دلكاز اسباب مملّ
 المّ ـ عنـدنا  الـضمان  یحقيق ـ ّ  فـإن  ،المـانعين  مـع  الحقّ كون المقام في لنا يبدو الذيو

 براءتها بعد یالذمّ لاشتغال امقتضيً فيه الخيار اشتراط كان ،يخرأ يإل یذمّ نقل كانت
الـشروط او الالتزامـات      ،خـويي ( مفقـود  وهـو  ،الخاصّ الدليل يلإ يحتاج وهو ،وفراغها

  .)۲/۷۴: ۱۴۱۴ ،التبعيی في العقود

 ،ه در سـابق گفتـيم    ك ـطـور     زيـرا همـان    ؛اين استدلال نيز ناتمام است     :نقد و نظر  
نمايـد و    ميه قرارداد را متزلزلكگذارد اين است   ميه شرط خيار در قرارداد  كاثري  

.  جديـدي باشـد   كه اعمال خيار سبب مملّ    كچنين نيست   . دهد  مي به آن قابليت فسخ   
  .شود  مي قرارداده،ه در ساير عقودكنظير خياري 
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  گيري نتيجه
همان طور كه در مبحث تأسيس اصل در مسئله بيان كرديم، اصل اين اسـت كـه شـرط                   

تواننـد بـا ارادة خـود بـراي هـر يـك از        خيار در عقود، ممكن است و طرفين قرارداد مي  
بنـابراين در تمـامي عقـود امكـان درج     . فين و يا حتي شخص ثالث، جعل خيار نمايند    طر

در خـصوص  . مانعي وجود داشته باشـد   كه  خيار شرط وجود دارد، مگر در مورد عقدي         
ه ك ـر شده است    كان شرط خيار ذ   ك موانعي براي ام   ،ه عقد ضمان است   كمورد بحث   

كـدام از  ه هـيچ  ك ـار شـد  كم و آش آنها را نقل و نقد نمودي كت كتبه ياري خداوند    
  .ن درج شرط خيار در عقد ضمان شوداكه مانع امك صلاحيت ندارد ،گفته  پيشادلة

 نيز قابل قبول نيست بـه عنـوان مثـال    ،اند ردهكر  كن ذ اموافقاي كه     البته تمامي ادله  
  : زيرا؛ه صحيح نيستمسئل به اجماع در اين كتمس

 بسيار مورد اخـتلاف     ، اين بحث ديديم   ةيخچتار ه در كطور   ه همان مسئلاولاً اين   
برخي قائل به جواز اشتراط خيـار در عقـد ضـمان و      . گرفته است  ن و فقها قرار   امحقق

آمده اولـين     و ثانياً بر اساس تحقيق به عمل       اند  ل به عدم جواز آن شده     ئبرخي ديگر قا  
در  مرحـوم شـيخ طوسـي اسـت و           ،داده است  ه اين فرع را مورد بررسي قرار      كسي  ك
شود لذا ادعـاي اجمـاع صـحيح          نمي تب فقهاي قبل از ايشان اثري از اين فرع ديده         ك

 متعـدد ديگـري     كه ادله و مـدار    مسئله در اين    كرسد و ثالثاً با توجه به اين        نمي به نظر 
تـوان بـه آن       نمـي  ي بودن ايـن اجمـاع زيـاد اسـت لـذا           ك احتمال مدر  ،نيز وجود دارد  

  . معصوم دانستاشف از قولكرا  رد و آنكاعتماد 
با اين همه، با توجه به اينكه دليل تمامي كه اثبات نمايد، در عقد ضمان، درج شـرط                  
خيار صحيح نيست، ارائه نشده است، با تمسك به عمومات باب شروط، بايد معتقد شـد                

البته بنا بر مبنايي     .كه درج شرط خيار در عقد ضمان، نظير بيشتر عقود ديگر مانعي ندارد            
اند بايد معتقد شد كـه در عقـد ضـمان امكـان درج                نت در عقد ضمان پذيرفته    كه اهل س  

شرط خيار وجود ندارد؛ زيرا به نظر اهل سنت، اثر عقد ضمان، نقل ذمه نيست بلكه ضمّ                 
يعني اثر آن ايجاد نوعي وثيقه است و از طرفي درج شرط خيار با ايـن                . ذمه به ذمه است   

  .ه بودن اين است كه تزلزلي در آن راه نداشته باشداثر منافات دارد؛ زيرا مقتضاي وثيق
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  شناسي كتاب
  .تا ، بيالانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ، حسين بن محمد،آل عصفور بحراني .۱
 ـالفقهيی المسائل ،يّط بن محمد بن يعل بن يعل الدين زين ،يفقعان يّط ابن .۲  المسائل ـ طي ابن مسائل  

  .المفيدی
  . م۱۹۸۸ ،سلاميالمكتب الا ،ي علي مختصر الخرقيالمغن ،یبن قداما .۳
 ،ميـه لتـب الع  كدار ال  ،البحر الرائق في شرح كنـز الـدقائق        ،براهيم بن محمد  االدين بن    زين ،ابن نجيم  .۴

  . م۱۹۸۳
  . م۲۰۰۱ ،ابن كثير ، دمشق،المهذب ،سحاق الشيرازيابو .۵
  . م۲۰۰۲ ،هتب العلمي دار الك،سني المطالب شرح روض الطالبا ،االله بن محمدعبد ،نصاريا .۶
  .بدايی المجتهد .۷
  .تا  بي،دار الفكر ،الضمانات مجمع ،بغدادي .۸
 ـالعلا قواعـد  شـرح  في الكرامی مفتاح ،محمـد  بن جواد ،يعاملحسيني   .۹  شـيخ تحقيـق و تـصحيح       ،هم

  .ق ۱۴۱۹ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته ياسلام انتشارات دفتر ، قم،يخالص محمدباقر
  . ق۱۴۱۰، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،ريس ابن اد، حلي .۱۰
 تحقيـق و تـصحيح      ،يمانالا حكاما ليا ذهانالا رشادا ،ياسد مطهر بن يوسف بن حسن علامه ،يحل  .۱۱

  .ق ۱۴۱۰ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته ياسلام انتشارات دفتر ، قم،شيخ فارس حسون
  .هاميمالا مذهب علي الشرعيی حكامالا تحرير ، همو .۱۲
  .تا ، بيالفقهاء تذكری ، همو .۱۳
  . ق۱۴۱۳، قواعد الاحكام في معرفی الحلال و الحرام ، همو .۱۴
  .ييخو يسيدمحمدتق شهيدتقرير  ،الوثقي العروی مباني ،ابوالقاسم سيد ،يخوي  .۱۵
  .تا  بي،يتوحيد يمحمدعل شيختقرير  ،هالفقاه مصباح ، همو .۱۶
  . ق۱۴۱۴، ت التبعيی في العقودالشروط او الالتزاما ، شهيد سيدمحمدتقي، خويي .۱۷
 تحقيـق و تـصحيح     ،غايی المرام في شـرح شـرائع الاسـلام         ،)حسين( حسن بن مفلح ،يصيمر راشد  .۱۸

  . ق۱۴۲۰ ،الهادي دار ، بيروت،يعامل يكوثران جعفر
  . ق۱۴۱۷، الدروس الشرعيی في فقه الاماميه ، محمد بن مكي عاملي، شهيد اول .۱۹
 اعظـم  شـيخ  بزرگداشـت  يجهان ةكنگر ،قم ،المكاسب كتاب ،نمحمدامي بن يمرتض ،يانصار شيخ  .۲۰

  .ق ۱۴۱۵ ،يانصار
  .۴ شمارة ،مفيد نامة ،»و شرح حال شيخ هادي تهراني» حق و حكم«رسالة  «،االله  نعمت، صفري .۲۱
  .ق ۱۴۱۶ ،التفسير دار ،قم ،الوثقي العروی مستمسك ،سيدمحسن ،حكيم طباطبايي  .۲۲
 شـيخ زير نظـر     نامصحح و نامحقق از يجمعتحقيق و تصحيح     ،المهذب ،يقاض براج ابن ،يطرابلس  .۲۳

  .ق ۱۴۰۶ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته ياسلام انتشارات دفتر ، قم،يسبحان جعفر
  . ق۱۴۰۷، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ،جعفر محمد بن حسن ابو،يطوس  .۲۴
  .تا  بي، قمة علمية مدرسين حوزة وابسته به جامعيدفتر انتشارات اسلام ،قم ،الخلاف ، همو .۲۵
 یالمكتب ـ ، تهران، چاپ سوم، تحقيق و تصحيح سيدمحمدتقي كشفي     ،هماميالمبسوط في فقه الا    ، همو .۲۶

  .ق ۱۳۸۷ ه لإحياء الآثار الجعفريیالمرتضوي
  . م۱۹۹۸ ، دار الفكر،عميری حاشيتا القليوبي و ،بن سلامه حمداحمد بن ، االقليوبي  .۲۷
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۲۳  

 آل ، قـم  ،چـاپ دوم   ،القواعـد  شرح في المقاصد جامع ،)يثان محقق (ياملع حسين بن يعل ،يكرك  .۲۸
  . ق، ۱۴۱۴البيت

  .تا  بي،تب العلميهك دار ال،الحاوي الكبير في الفقه الشافعي،  محمد بن حبيب،المارودي البصري  .۲۹
ز نـشر  ك ـ مر، تهـران ، عمومي شروط و التزامات در حقوق اسـلامي    ةنظري ،مصطفي سيد ، محقق داماد  .۳۰

  . ش۱۳۸۸ ، اسلاميعلوم
 تحقيق و تصحيح   ،ذهانالا رشادا شرح في البرهان و الفائدی مجمع ،محمد بن احمد ،ياردبيل مقدس  .۳۱

 ياسـلام  انتـشارات  دفتـر  ، قم ،ياصفهان ييزد آقاحسين و   ياشتهارد پناه يعل شيخ  و يعراق يآقامجتب
  .ق ۱۴۰۳ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته

 شـيخ  تقريـر  ،المكاسـب  حاشـيی  فـي  الطالب منيی ،يغـرو  عبدالرحيم بن مدحسينمح ميرزا ،ناييني  .۳۲
  .ق ۱۳۷۳ ،هالمحمدي یالمكتب ، تهران،يخوانسار ينجف محمد بنا يموس

 عبـاس  شـيخ  تحقيـق و تـصحيح    ،سلامالا شرائع شرح في الكلام جواهر ،بـاقر  بن محمدحسن ،ينجف  .۳۳
  .تا ، بيبيالعر التراث حياءا دار ،بيروت ،هفتم  چاپ،يقوچان

  . م۱۹۹۴ ،رك دار الف،المجموع شرح المهذب ، بن شرفييحي ،النووي  .۳۴
 يمحـسن  احمـد  تحقيـق و تـصحيح     ،الوثقي العروی ،ييطباطبـا  عبدالعظيم بن محمدكاظم سيد ،ييزد  .۳۵

  .ق ۱۴۱۹ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته ياسلام انتشارات دفتر ، قم،يسبزوار


